
 دشعر من در ميان درد و خون متولد می شو
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 آرامش   به  آغشته شد، اما در اینجا در ميان دردی که در عراق شعر من در ميان درد و خون متولد می
این کجا و آن کجا،دردی ھمرا با مرگ اما دردی زایمان زیبایست اما  ھردو. می باشد متولد می شود

 ذھن و   و پرداخته اند ھردو ساخته  در درد غربت و درد آرامش متولد شده  که  آنچه.دگر برای زندگی
  .ھردو درد برای من ندای است برای زندگی. خيال خودم است

   :گفت و گو با مقدم خسروی
  :محمدرضا اسکندری

از زندگی شخصی خود در تبعيد و   کرماشانی  وی ، نقاش و شاعردر این گفت و گو، مقدم خسر
   ھای ادبيش می گوید فعاليت

 توانيد در رابطه با زندگی چند ده خود در خارج برای ما شما چه زمانی از ایران خارج شدید ، می
  ؟بگوئيد

شروع جنگ .سر سبز وخرم ذھاب از توابع شھرستان سرپل ذھاب چشم به جھان گشودم  در روستای بازگير در دشت١٩٧٧من در سال 
در مدرسه . رمادی در عراف اسکان يابيم کوله بار آوارگی را بر دوش بگيريم و در بيابان تشنه١٩٨٢عراق باعث شد تا در سال  ايران و

نواده مجبور به ترک تحصيل شدم و برای امرار معاش زندگی وضع افتصادی خراب خا محلی تا دوم راھنمايی درس خواندم اما به خاطر
برای اولين . دنيای جديد شعر ونقاشی شدم به کارھای ادبی وھنری رو اوردام و در اين زمان بود که وارد١٩٩٥در سال .کار شدم  مشغول

دفتر  مايشگاه مشترک در اوردگاه رمادی و دردر چھار ن. العراق نوشته ھای خود را انتشار دھم ھمکاری و, بار توانستم در مج?ت رنگين
با ھمکاری تعدادی ١٩٩٩در سال. به نمايش بگذارم توانستم تابلوھای خود را) عراق(سياسی حزب دمکرات کردستان ايران در شھر کويه 

شماره ھردو مجله  ط بعد از چنداما به خاطر جو سياسی حاکم در آن شراي. ربين و آينه را منتشر کنيم از رفقای اھل ذوق توانستيم دو مجله
ھوس در زير درخت ھای "ھمچنين نمايش نامه .آماده چاپ دارم حال مجموعه شعر کردی به لھجه ھای کردی کلھری و سورانی. توقيف شد

ده چاپ می اما از زبان فارسی به زبان کردی سورانی ترجمه کرده ام و. کيانوش به رمان تبديل شده است  نارون که از طرف اقای محمود
که در اين زمينه چندين . مناطق کرمانشاه و اي?م می باشم در حال حاظر مشغول نقد وبرسی در زمينه ای پروسه ای اخير ادبی در. باشد

  .ام و در زمينه ای ادب و ھنر ھمچنان به فعاليت خود ادامه می دھم مقاله تا به حال متشر کرده
  .گانی بچگی، جوانيم در اوردگاه رمادی گذرانده امزند واقعيت ان است که بيشتر از دو دھه

  . کردمشناختم احساس به پايمال شدن حق وحقوق خود و ھم وھموطنان خود می زمانی که دست چپ وراست خود را نمی
زندگی  خواھاناما من ,ھرچند چرخ زندگی به سختی می چرخيد . پناھندگی قناعت را پيشه نمودم ھمراه با فرازونشيبھای پر طمطراق زندگی

ھا با تندی بيان می کردم و خواھان ان بودم که بدانم  آن من ھميشه از بزرگان گله مند بودم ونفرت وانزجار خود را نسبت به. خوبی بودم
از ابتدای  من. کسی بوده است؟سؤاKت بيشماری در ذھنم بود اما مغز کوجک من يارای جوابگويی نبود  عامل اصلی آوارگی من کی وچه

واقعيت انست که . رويای خود دسته ھای مداد رنگی می ديدم شی می رفتم شب ھا درموقتی ک?س نقا. ترين امکانات زندگی بی نصيب بود
با خود . بود بچگی وچه جوانی در صحرای خشک رمادی به دست باد پاييزی آن بيابان برھوت پژمرده شده طراوت و شادابی،جوانی چه در

اما افسوس و صد . ھای خوشبخت زندگی می کردم من ھم در کره ی ديگر و يا در کشوری ديگر ھمانند بچهفکر می کردم ای کاش 
 چنين برای من رقم زده بود که در سن سه سالگی ھمانند بچه پرنده ای که آشيانه اش را افسوس،قلم تقدير در دفتر سرنوشت خود اين

که بزرگ شدم دريچه ای در ذھنم بر روی  زمانی. دگاه و وطن خود پرتاب شومويران می کنند، ناخواسته توسط سفينه سرنوشت از زا
 ايم که حاK ھم اثرات منفی آن بزرگان و قدرت طلبی دولت مردان ايران قربانی جنگی شده روشنايی باز شد فھميدم که به خاطر بی تجربگی

معنا بود، تراژدی که صحبت از مرگ انسان می  راژدی به تمامزندگی در اوردگاه رمادی يک ت.در روح وجسم ھر يک از ماھا نمايان است
  .کرد



  
 ه ادبيات رویچطور شما در آن شرایط درس خواندید و ب .کمی بيشتر در رابطه با رمادی برایمان بگو

  ؟آوردید
  به. نبود  می رفتم، تنھا امکان خواندن کتب درسی وجود داشت، غير آن کتابی در دسترس مدرسه   من در اردوگاه رمادی به آن زمان که

 از خشت  ما مدرسه.  نگارش درمی آورديم  صورت خطی به به برای مثال در بسياری مواقع کتب درسی را. ای وجود نداشت راستی کتابخانه
در . نداشتند و ويران می شدند  با باد و باران را خيلی مواقع مدارس گلی ما، توانای مقابله. صندلی نيز گلی بود بود، و ميز و  شده گلی ساخته

ل سياسی کردستان از اردوگاه رومادی ديدن بعمل آوردند و در کنار انجام مسائ  زحمتکشان حزب دمکرات کردستان ايران و کومله..... سال
ھای پيشوا و  کتابخانه.  ھم برپا کردند کتابخانه برای نمونه.  و بين مردم پخش می کردند  خود آورده  را ھمراه خود، کتاب و نشريه مورد نظر

  ا مشتاقانهکتابھا ر آرام آرام. ھا ھم فارسی و ھم کردی بودند کتاب. دنيای خواندن را به من نشان دادند  برای اولين بار پيشرو بودند که
  .  قرض می گرفتم چھار تا پنج کتاب از کتابخانه  معموK بين در اکثر روزھای جمعه. دريافت می کردم و می خواندم

تاريخ را می  ای مواقع و در پاره.  و رمان بود بيشتر مطالعات من حول و حوش شعر، قصه. ادبيات بودم مند علوم انسانی يا من بيشتر ع?قه
علی اشرف درويشيان ) آفتاب( و کوچولوی صمد بھرنگی و  سياه ماھی(يادم ھست، کتاب .  کرد و کردستان ص تاريخ پيشينهخواندم، بخصو

صورت باورنکردنی اشعار   به. ھا با رمانھای بزرگ ايران و جھان آشنا شدم و بعده. از اينھا شروع کردم. خواندم ھائی بودند که اولين کتاب
ھا با شامی کرماشانی   پشيو و بعده نالی گرفته تا شيرکو بی کس و عبدX  می کردم، از يران و کردستان را مطالعهشعرای ک?سيک و سپيد ا

 دنيای  ھای شناخت من نسبت به داشتم پله  ھای که با ھر يک از آن مطالعه. ھر کدام از اين اشعار برای من لذت خاص خود داشتند .آشنا شدم
   صورتی که به.  وجود آورد خواندن در صحرای برھوت رمادی در درون من تحوKت شگرفی به  دنيای تشنه. ی رفتادبيات باK و باKتر م

  ای که  گونه به.  شامی کرماشانی بر من شک وارد کرد که پنھان نمی کنم.  پيرامون خود می نگريستم  و با شناختی عميق به دنيا را بھتر ديده
   . ھا و ناعدالتی ھای درون ديار خود بيشتر پی می بردم  کمبوده می کرد و من به انشعرھايش درد انسان را نماي

  
  ؟ايد برده نويس و شاعر کرد بھره از سبک کدام رمان دبی شما دارد وتاثيری بر محتوای کارھای ا زندگی پناھندگی در عراق و سوئد چه
زمينه ی  بدون شک ھر کدام از اين دو کشور در دنيای خيال و فکريت من در. معنا جدا از ھم بود  تمام عراق و سوئد برای من دو کشور به
حال ھم در خيال . از جنگ و جدل زندگيم در عراق می باشد شانقسمت زيادی از کارھايم ن.  و نيستند کار ھای ادبی و ھنری بی تاثير نبوده

  . شدی جوانيم قربانی فقر ، جنگ و جدل  دوران بچگی، نو جوانی و نيمه که  آن زمان خود بر می گردم به
بودم مدام از   عادت کرده.  تصوير بکشاند غربت را به ھايم درد و رنج  آوارگی را منعکس کند و شعر در کشور عراق ياد گرفتم تابلوی نقاشيم

حال ھم نمی دانم در ميان اين وطن . بود گونا گون تقسيم شده  در ميان مرزھای وطنی که. ِ برای من يک رؤيا بود وطن حرف بزنم،وطنی که



 باشد با جان و دل  که   چهھر.  خيال ذھنی من می باشد  و پرداخته  ساخته وطنی دارم که.  است در کجا قرار گرفته  زادگاھم  شده  تکه تکه
  .دوستش دارم

  اينده  زندگی و حال ديدگاه من نسبت به. نسبت به جھان و انسان در حال تغيير و تحول است ی فکری من  در کشور سوئد زمينه امروزه
در اين سرزمين بھتر می .شعر و نقاشی عميق تر فکر می کنم ی در اين جا بيشتر احساس ارامش می کنم و در زمينه. تر است  اميدوار کننده

  .برسم و موجوديت خود را بھتر حس کنم ی خود شناسی  مرحله توانم به
  بگويم به   با عراق قابل اعتراف است که درمقايسه.  اثار بھتر می باشد حرکت صعودی من در ارائه موجود باعث  مھمتر امکانات اوليه از ھمه

  .اما بيداری آن در اينجا محسوس است. غفلت بود  در عراق در خواب ضميری که.  وجود خود دست پيدا کرده ام ضمير ناشناخته
 ھردو.  آرامش می باشد متولد می شود  به  آغشته می شد، اما در اينجا در ميان دردی که در عراق شعر من در ميان درد و خون متولد

اند   در درد غربت و درد آرامش متولد شده  که  آنچه. اما اين کجا و آن کجا،دردی ھمرا با مرگ اما دردی دگر برای زندگیزايمان زيبايست
  .ھردو درد برای من ندای است برای زندگی. خيال خودم است ذھن و   و پرداخته ھردو ساخته

 ھای کرد بيشتر سبک وسياق رمان ھای بختيار علی،شيرزاد حسنبگويم که در ميان رمان نويس اما در پاسخ قسمت ديگر ِسؤالتان بايد
نام?يمات اجتماعی ،سياسی وفرھنگی جامعه خود پی  در راستای مطالعه کارھای ھنری آنھا توانستم به رموز.وعطا نھاعی را می پسندم

شعرھای  ميان شاعران ک?سيک کردی بيشترو در .عزيزان گستردگی فکری را به وضوح مشاھده می کنم به نوبه خودم در کارھای اين.ببرم
از شاعران معاصر ميتوانم اشاره کنم .آنھا فرا گرفته ام نالی ،مولوی کرد،وفايی،ھيمن،شامی وپرتو کرمانشاھی ع?قه مندم ونکات زيادی از

Kگردم،وقوانين وسبک  شعر نو اشنابا مطالعه عميق کتب اين اساتيد توانسته ام با دنيای . پشو و لطيف ھلمت به گوران،شيرکو بيکس،عبد
  .افکار ادبی من داشته است و به ويژه شيرکو بی کس تأثير زيادی بر.ھای شعر نو را بشناسم

  
  ؟چاپ کرده اید ود را تا به حالکداميک از کارھای ادبی خ

زمينه دست به  دKيلی از جمله نبود امکانات چاپ کردی در خارج از کشور ونبود پشتيبانی مالی در اين. ھمان گونه که در ابتدا اشاره شد 
م قسمتی از کارھای خود را به پيش بيايد که در آينده نزديک بتوان ا ميدوارام شرايطی.دست ھم داده است که تا کنون اثری را به چاپ نرسانم

  . رسانمچاپ



  
  ؟دارید کداميک از کارھای خود را بيشتر دوست

کردی   ع?قه فردی من کار در زمينه شعر ،آن ھم در زمينه کردی وبه ويژهاما.داشتنی ھستند  ھمه کارھای ھنری در جای خود زيبا ودوست
  .جنوب می باشد که در اين راستا مشغول تحقيق وتفحص ھستم
خوانندگان سایت رادیو کردانه و مردم کرد در سراسر ممکن است چند شعر از اشعار خودتان را به 

  ؟کنيد دنيا تقدیم
  یآزاد بھای       

  وادر زنجيره کوه پر
  بدر سراب زمزم ریجا

  نبر روی مشتی خاک غمگي
   مادرمھمراه آخرین فریاد

  به جھان چشم گشودم
  مبدون آزادی قد کشيد

  بزرگ شدم
  هھمانند کبوتری خست

  یآزاد پر کشيدم تا عمق خيال
  تآزادی برایم سرابی گش

  به دنبالش شدم
  هسرگيج

  یسرگردان              
  دوران                               

  د شنصيبم
  دپيمو پاھایم مرز پنج کشور را

  ددستم به سراب نرسي
  هھمانند پير سالخورد

  از دست وپا فتادم
   خواھدآزادی از من خون می

   دھدخون من کفاف آزادی نمی
                                                                       

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،                                              
          
           پرنده تنھا               

   تنھا پرنده
  قدر ميان زردی اف



   ماTبه Tی برگ درخت خانه ای
  نغمگي......... غمگين

  دندا سر می دادومی خوان
  نصدای پر از درد و فغا
  مدردش را نمی دانست

   بی خانمانش کرده بودند
  دشاي                                          

   جوجه ھايش را دزديده بودند
  دشاي                                                   

  معشوقه اش را کشته بودند
  دشاي                                                   

   خواندند را ھم نسل جغد می بزرگان پرنده
  مای شو پرنده

   نشست برروی ھر بامی می که
   کرد را ویران می طالع نحسش خانه

  اھای روست ما بچه
  ماو را سنگ بارن کردی

  ت Tی برگ درخ در T به
  نجست و نجست

  بزرگان
   دستمان دادند تبر به

   ساقط شد درخت از ساقه
   پر زد برنده

  ای خد تا خانه
  ی ابر تکه

  رعد و برق زد و
  وبارید 

  دباری
  دتا باران سي]ب ش

    برھا ھر يک تابوتی شد خانه
  لدوش سي
  مکردی  ی را بی Tنه ما پرنده ا

   کردبرنده ما را بی خانمان
  اھای روست ما بچه

  ایک رنگ و ھم صد
  مپيمان بستي

  متسليم حرف بزرگان نشوی
  منبندی قتل درختان  کمر به

  منکي  گان را بی Tنه پرنده
  ت نموده اسل فارسی را تقب  شعر از کردی به ترجمه تشکر از کاک تورج اسپری که زحمت با            
                                                   

 


